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گذاری خاموش، د شوار و بی آیین
دربابتجربهفارغالتحصیلیدختران

▐زهرا غزنویان ▐جامعه1 به عنوان ســطح پیچید ه تری از نظام روابط انســانی و شکل متأخرتری نسبت به 
اجتماع2، ایجاد  نمی شود  مگر اینکه به واسطه ی فرهنگ، بتوان یک نظام شناختی و مهارتی کارآمد  را توافق، حفظ 
و منتقل کرد . کارکرد  این نظام بیش و پیش از هر چیز، حفظ نظم و تعاد ل د ر جمع انسانی است و مکانیسم های 
رسید ن به آن، مبحث بســیار مهمی د ر علوم اجتماعی که با مفاهیمی چون فرهنگ پذیری3 یا جامعه پذیری و 
اجتماعی  شد ن4 خطاب می شود . منظور از آنها تیپی از آموختن و د رونی کرد ن قواعد  فرهنگی و اجتماعی جامعه 

و نیز همراهی و همنوا کرد ن شخص با آنهاست. 

این انتقال، د ر اجتماعات و جوامع سنتی، به شیوه هایی ساد ه تر و توسط نهاد هایی متفاوت  نسبت به جوامع 
پیچید ه ی امروزی صورت می گرفت و عموماً با مفهوم "اجتماعی شــد ن اولیه"5 سازگار بود ، که بر عهد ه ی 
گروه های آغازین و د ر رأس آنها خانواد ه بود . با بزرگ شد ن جوامع، تخصصی شد ن امور و تغییر نظام تقسیم 
کار، به تد ریج نهاد های د یگری د ر قالب گروه های ثانویه، به صورت مکمل، عهد ه د ار این امر شد ند  و به تد ریج، بر 
تعد اد ، د امنه  ی اثرگذاری و اهمیت آن ها افزود ه می شود . نظام های آموزشی، از جمله این متولیان جد ید  انتقال 
فرهنگی هستند  که البته د رون خود ، نسل های مختلفی را از مکتب تا مد رسه ی مد رن و پس از آن، د انشگاه 
تجربه کرد ه اند . نهاد های آموزشی، اگر نگوییم د ر انتقال و آموزش فرهنگ، جایگزین خانواد ه و سایر گروه های 

اولیه شد ه اند ، بد ون شك رقیبی جد ی برای آن ها محسوب می شوند . 

تردیددرلذتبخشیآموزش
»آموزش، عامل قد رتی است که فرد  را قاد ر می سازد  از فرهنگ جامعه خود  لذت ببرد  و د ر امور پیشرفت آن 
مشارکت کند  و به این ترتیب، ارزش خود  را د ر جامعه هر چه بهتر د رک کند «. تعاریف قد یمی تر تا مد ت ها 
چنین رویکرد  مثبتی نسبت به آموزش و کارکرد های آن د اشتند ؛ حال آنکه امروز و د ر عمل به نظر می رسد  
لزوماً افزایش سواد  به افزایش لذت فرد ی از زند گی، رضایت از خود  و نیز مشارکت د ر امور جامعه منجر نمی شود ، 
و گاه حتی تاثیری معکوس بر آمار مهاجرت، بیکاری، افسرد گی و عد م رضایت د ارد . مواجهه با چنین تناقضی، 
ما را وامی  د ارد  که به مقوله ی آموزش د ر جهان مد رن، انتقاد ی تر و ظریف تر نگاه کنیم و از خود  بپرســیم: به 
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راستی، سواد  واقعی چیست و اصولاً تا چه حد  می تواند  بی طرفانه و جهان شمول باشد ؟ ویژگی های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصاد ی تا چه حد  د ر آن لحاظ شد ه اند  و د ر تعامل با آن، چگونه ظاهر می شوند ؟ چه ارتباطی با 
بازار کار و فرصت های شغلی و موفقیت افراد  د ارد ؟ هزینه های اقتصاد ی کلانی که د ولت ها و خانواد ه ها صرف 
آن می کنند ، کد ام بهره وری و بازگشت سرمایه را موجب می شود ؟ آیا توانسته  است به توسعه ی پاید ار جوامع 
کمك کند ؟ و نیز بر مبنای قاعد ه  ی نتایج ناخواسته ی اعمال خواسته که بسیاری از تغییرات کلان تاریخ 
بشریت، مبتنی بر آن بود ه ، د ستاورد های جانبی این نظام آموزشی و شیوه ی سواد آموزی کد امند ؟ همه ی اینها 
باعث سرد رگمی بیش تر ما د ر خصوص مقوله ی آموزش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص می شوند  و 
امروزه تقریباً بر این نکته اجماع وجود  د ارد  که »هر چه بیشــتر راجع به این که هد ف د انشگاه ها چیست فکر 

می کنیم، کمتر می توانیم با قطعیت د ر این باره صحبت کنیم.«
بنابراین، علی رغم رســالت کلید ی نهاد های آموزشــیِ مد رن و نقش غیر قابل انکارشان د ر چرخه ی انتقال 
فرهنگ، د ر کنار همه ی کارکرد های مثبت شان، کژکارکرد ها یا کارکرد هایی منفی نیز د ارند ، که امروزه موضوع 
بحث ها و چالش های بسیاری است. اند یشید ن به این کژکارکرد ها خصوصاً برای جوامعی چون ایران، اهمیت 
به مراتب بیشتری د ارد ، چرا که د ر کشورهای د ر حال گذار، »آموزش عالی، کارگزارِ نوآوری اجتماعی است.« 
و با تغییراتی که ایجاد  می کند ، به تضاد هایی د ر بستر اجتماعی د امن می زند . مطالعه ی تأثیرات آموزش عالی 
د ر این کشــورها اهمیت بیشتری د ارد ، چرا که نظام آموزشی برای آنها به عنوان بخشی از توسعه ی برون زا و 
وارد اتی محسوب می شود ، که به لحاظ شکل و محتوا کمترین تناسب را با نظام های آموزشی پیشین، از جمله 
مکتب خانه ها، د ارد . نظام آموزشی د ر ایران را نیز می توان بر همین اساس مطالعه کرد . اما این مسائل، زمانی 
اهمیت بیشتری می یابند  که د ر ارتباط با مقوله ی جنسیت قرار گیرند ، چرا که نقش د ختران و زنان د ر حفظ و 

انتقال سنت، به واسطه ی تجربه ی این نهاد  مد رن، د ستخوش تغییرات گسترد ه ای می شود .
وسعت حضور زنان و د امنه ی تأثیرات آنها تا حد ی است که امروزه از زنانه شد ن د انشگاه ها صحبت به میان 
آمد ه و نگرانی هایی د ر خصوص بر هم خورد ن تعاد ل جنسیتی د انشگاه ها به نفع د ختران مطرح می شود . د انشگاه 
به مثابه فضایی برای جامعه پذیری و تربیت شهروند ان، زمینه ای جهت تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه است. 

Henri Matisse
Polynesia Sea
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به عبارت د یگر، صحبت از کارکرد  و نقش ضمنی و پنهان د انشگاه د ر ایجاد  تغییرات فرهنگی و اجتماعی است. 
تجربه ی د انشگاه برای کنشگران نظام آموزش عالی، پیامد هایی را د ر زند گی روزمره و بیرون د انشگاهی آنها نیز 
د ارد . تجربه ی د انشگاه قرار است علاوه بر مهارت ها و د انش علمی، منجر به توسعه و تحول نگاه افراد  به زند گی د ر 
جامعه بزرگتر بشود ،  و آنها را به عنوان شهروند انی مسئول د ر مقابل جامعه ی بزرگتر تربیت کند . اما د ر نتیجه ی 
فرآیند  جامعه پذیری د ختران د ر د انشگاه، ما با نگرش ها و ارزش های فرهنگی جد ید  و د ر نهایت با هویت جد ید ی 
مواجه هستیم؛ هویتی که د ر صد د  ایفای نقش جد ید ی د ر جامعه نیز هست. بنا بر این، شکافی بین الگوهای 
اجتماعی سنتی برای د ختران و الگوها و هویت جد ید  ناشی از تجربه ی د انشگاهی ایجاد  می شود ، که تأثیرات 
آسیب گونه ای نیز بر زند گی پساد انشگاهی آن ها د ارد  و می تواند  تیپی از آشفتگی را به نظام اجتماعی تزریق کند .

یکورودِپرمناقشه
رابطه ی د ختران و زنان با د انشــگاه، مختص امروز نیســت و از بد وِ طرح مسئله، وجود  د اشته است. با شروع 
مد رنیته د ر ایران که به یك معنا شــاید  بتوان آن را به قرن نوزد هم میلاد ی )حکومت قاجاریه( نســبت د اد ، 
برخی مولفه های ماد ی و غیر ماد ی از تمد ن جد ید  وارد  فرهنگ ایران شد  و تغییر محسوسی را د ر بسیاری از 
عرصه ها، خصوصاً د ر موقعیت زنان و جنس مونث د ر ساختار فرهنگی و نظام اجتماعی کشور، به د نبال د اشت. 
جنسی که عمد تاً د ر جهان سنت، با عنوان "ضعیفه" خطاب می شد  و قلمروی قد رت او و فضای بروز مهارت ها و 
شایستگی هایش عموماً اند رونی  خانه ها و د ر قالب نهاد  خانواد ه بود . به ند رت امکان حضور د ر فضاهای عمومی را 
د اشت و این حضور د ر مواقع ضروری نیز عمد تاً با همراهی یك مرد ، با رعایت پوشش کامل فرهنگی و با حد اقل 
مشارکت و "خود نمایی" د ر عرصه ی اجتماعی بود . قلمروی زنانه د ر شهرهای ما تا مد ت ها فضاهای خصوصی و 
کنترل شد ه ی د رونی بود ه است. گرچه همواره استثناهایی نیز وجود  د اشته اند  که البته قاعد ه را تغییر نمی د اد ه اند . 
فارغ از واکنش های جامعه ی ایرانی به ســبك جد ید  آموزش و محتوای آن، یکی از مهم ترین واکنش ها به 
نظام آموزشی مد رن، آموزش د ختران د ر مد ارس و همچنین مسئله ی آموزش مختلط بود ، که تا مد ت ها باعث 
می  شد  خانواد ه های متد ین از فرستاد ن فرزند ان د ختر خود  به این نهاد ها خود د اری کنند . به عبارت د یگر نظام 
آموزشــی مد رن د ر جامعه ی ایرانی، هم د ر قالب مد رسه و هم د ر قالب د انشگاه، یکی از مهم ترین عرصه های 
چالش برانگیز د ر حیطه ی موقعیت اجتماعی زنان و فرآیند های جامعه پذیری آنان و نظام فرهنگی و ارزشــی 

پیرامون آنها بود ه است.  
با این حال، با جبر د ولتی ناشی از سیاست های حکومت پهلوی اول، نظام آموزشی جد ید  تاحد ود ی توانست 
جایگاهی برای خود  د ر کشــور باز کند . با این حال، د امنه ی این تغییرات تا حد  زیاد ی محد ود  به شــهرهای 
بزرگ و اقشار خاصی از شهروند ان می شد  و تا مد ت ها کلیت جامعه را د ر بر نمی گرفت و حتی د ر سایر اقشار 
اجتماعی، مخالفت ها و حالت های تد افعی جد ی ای را پد ید  آورد ه بود . د موکراتیزه شد ن این ارزش ها و مطالبات 
و به تبع آن، تغییر رویکرد  به حوزه ی زنان را باید  د ر نقاط د یگری جســت و جو کرد . ارزش یافتن تحصیلات 
به عنوان یکی از شاخص های رشد  و ارتقاء جامعه ی شهرنشین مد رن )که از قضا مبناهای مذهبی و فرهنگی 
قوی ای نیز از آن د ر قالب ارزش تفکر و علم آموزی پشتیبانی می کرد ند ( و احد اث مد ارس بیشتر و تربیت نسلی 
از معلمان زن، به تد ریج توانست د ر کنار مسئله ی اجبار قانونی، بسترهای فراگیر شد ن آموزش نوین را فراهم 
سازد . بسترهایی که د ر گذر زمان، از مد رسه به سمت د انشگاه حرکت کرد  و آن را به فرصت مناسبی جهت 
حضور اجتماعی زنان مبد ل ساخت. گفتمان انقلاب اسلامی و اصل برابریِ وجود ی زن و مرد  نیز د ر این بین، 
تأثیر بسیار زیاد ی د اشت که نتیجه ی آن، تقویت زنان و حضور اجتماعی شان بود ؛ البته د ر چارچوبی مشخص 

و مبتنی بر خوانش خاصی از د ین.
تحولیدرتجربهزیستهزنانه

تا پیش از ورود  به جهان مد رن، فرهنگ ها فرآیند های د یگری را جهت اجتماعی کرد ن افراد  خود  د اشتند ، 

علیرغمرسالتکلیدی
نهادهایآموزشیِ
مدرنونقشغیرقابل
انکارشاندرچرخه
انتقالفرهنگودر
کنارهمهکارکردهای
مثبتشان،
کژکارکردهایا
کارکردهاییمنفی
نیزدارندکهامروزه
موضوعبحثهاو
چالشهایبسیاری
است.اندیشیدنبهاین
کژکارکردهاخصوصا
برایجوامعیچون
ایران،اهمیتبهمراتب
بیشتریداردچراکه
درکشورهایدرحال
گذار،»آموزشعالی،
کارگزارِنوآوری
اجتماعیاست.«
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که د ر مورد  د ختران و پســران، متفاوت و متناســب با نقش هایی بود  که جامعه از آنها انتظار د اشت. د ختران 
از کود کی، به واســطه ی بازی ها و ابزار و لوازم بازی شان )که می توانست مهارت های هنرهای سنتی و د ستی 
باشد (  و نیز وظایفی که د ر خانه، بر عهد ه شان گذاشته می شد  برای نقش های آیند ه آماد ه می شد ند ، که عمد تاً 
و لزوماً همســری و ماد ری بود . زمانی که فرآیند  آموزش رســمی و خصوصاً د انشگاهی، به تجربه ی زیسته ی 
د ختران افزود ه شد ، د ر فرآیند های پیشین تحولات اساسی ایجاد  کرد . زمانی را که پیش تر می توانستند  صرف 
آموزش های غیر رســمی فرهنگ کنند ، د یگر د ر این فضاهای جد ید  ســپری می شــد  و مهارت های جد ید  و 

متفاوتی نیز از آن ها طلب می شد  که پیش تر تجربه اش را ند اشتند . 
حضور اجتماعی زنان گرچه د ر ابتد ا عموماً به منظور علم آموزی بود ، ولی چند  د هه تجربه ی عملی نشان د اد ه 
که "اجتماعی شد ن" د ر فضاهای آموزشی، به عنوان یك محصول جانبی و غیر رسمی فرآیند  رسمی آموزش، 

د ر موارد ی حتا بسیار چشمگیرتر و تأثیرگذارتر از خود  آموزش و محتوای مستقیم آن است. 
حضور زنان د ر د انشگاه، هنوز نتوانسته مابه ازاء خود  را د ر بازارهای کار بیابد  و همچنان سهم مرد ان د ر بازار کار 
جهانی و همچنین ایران، برجسته تر و بیش تر است. همین امر موجب افزایش انزوای اجتماعی د ر میان برخی از 
زنان شد ه که منظور از آن »منزوی شد ن غیر د اوطلبانه از فرصت های مربوط به توسعه اجتماعی افراد  است که 
غالباً گزینه های ضعیف و روابط اجتماعی ضعیف با اعضای خانواد ه، با د وستان و سایر اعضای جامعه وجود  د ارد .«

همچنین این وضعیت ناعاد لانه، فشارهایی را به بخش های مختلف نظام اجتماعی وارد  می سازد ، که افزایش 
نرخ تجرد  قطعی، بالا رفتن سن ازد واج، تأکید  بر مهریه های بالا و نامتعارف، خیانت، افزایش نرخ طلاق، کاهش 
زاد آوری، افزایش جراحی های زیبایی، شیوع خود کشی و بیماری های روانی خصوصاً د ر زنان، افزایش مصرف 
مواد  مخد ر و نیز شیوع سبك های زند گی مصرفی و فراغت های آسیب زا که زنان د ر آنها نقشی محوری د ارند ، 
از مهم ترین آنهاست. البته لازم به ذکر است که حضور د ختران د ر د انشگاه، د ر تقویت اعتماد  به نفس د ختران، 
مشارکت اجتماعی آنها، تقویت و شکوفایی استعد اد هایشان و حتا تقویت مهارت های تربیتی و آموزشی آنها د ر 
قالب نقش های سنتی شان و بسیاری موارد  مثبت د یگر از این د ست، نقش بسیار مؤثری د ارد  و تمرکز بر ابعاد  
آسیب شناختی، قطعاً منکر این ابعاد  نیست و صرفاً به د نبال فهم شکاف ها برای تقویت این تجربه ی مفید  است. 
این تجربه همچنین به شــیوه های د یگری نیز تجربه ی  زیســته ی د ختران و فرآیند  اجتماعی شد ن شان را 
تغییر می د اد ، که از آن جمله می توان به آزاد ی های نسبی کسب شد ه به این واسطه، قد رت جابه جایی بیشتر و 
مستقل تر د ر فضا و نیز مد یریت اقتصاد ی زند گی خود  )خصوصاً وقتی بومی شهر تحصیل شان نباشند (، ارتباط 
تقویت شد ه تر از جمله ضرورت صحبت کرد ن د ر جمع و تعامل گروهی و فرصت های متفاوتی برای وارد  شد ن 
به روابط عاطفی ای که قطعاً د ر نظام سنتی فرصت و اجازه آن فراهم نبود ، پیامد ها و آزاد ی های حاصل از حضور 

د ر فضاهای کارگاهی، آزمایشگاهی و مید انی به واسطه ی تجربه ی د رس و آموزش و غیره اشاره کرد . 
بد ون شك، همه ی این ها مهارت های زنان و همچنین شیوه های نگرش و رفتار آنها را د ستخوش تغییراتی 
کرد ه که د ر سطوح مختلف فرد ی، خانواد گی و اجتماعی قابل بررسی است و برای آن، بیش از هر چیز، به یك 

مفهوم سازی جد ی نیاز است که به مثابه ابزاری جهت تحلیل عمل کند .

یکگذارِبیآیین
برای د خترانی که از فضاهای سنتی وارد  نظام د انشگاهی می شوند ، د ر شرایط متعاد ل، نوعی تحول و د ر صورت 
حاد  آن، نوعی گسست د ر نظام ارزشی و فرهنگی و هویتی شان بین مقطع پیشاد انشگاهی و پساد انشگاهی ایجاد  
می شود . این موضوع البته به طور عمومی برای پسران نیز اتفاق می افتد ، اما همواره امکان بالقوه ی آنها برای 

تشکیل یك زند گیِ مستقل از خانواد ه و ماند ن د ر شهر د انشگاهی شان بیش از د ختران است. 
پایان د انشــگاه، نظام ارزشی، نقش ها و روزمرگی های د ختران را تا حد  زیاد ی د ستخوش تغییر می کند  و یا 
مقاومت د ر راستای حفظ این ارزش ها و سبك زند گی جد ید  را به چالشی جد ی بین آنها و محیط سنتی مبد ل 
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می سازد . د ر خصوص تغییرات ارزش و نقش د ختران پس از تجربه ی د انشگاه تا حد ود ی می د انیم، ولی محد ود  
کرد ن این تجربه به این ابعاد  مشــخص  و لایه های بیرونی تر آن، د رواقع ســاد ه انگاری مسئله است. باید  توجه 
د اشت که  برای بسیاری از د ختران، پایان د انشگاه به منزله ی یك گسست فیزیکی مجد د  است که گسستی 

ناگهانی از روابط اجتماعی مؤثرشان نیز هست.
د انشگاه، از یك سو، با گسستی چند  ساله و جد ی د ر شبکه ی روابط قد یمی فرد  همراه است و از سوی د یگر، 
با اد غام شد ن د ر یك شبکه ی روابط صمیمانه جد ید . حال، اتمام آن و بازگشت به بستر فرهنگی پیشین، قبل 
از هر چیز، فرد  را با یك احساس محرومیت  نسبت به شبکه ی روابط از د ست رفته اش )که اغلب د ر گستره ی 
کشور منتشر شد ه( مواجه می سازد . همچنین از سوی د یگر، او را د ر موقعیت یك بیگانه قرار می د هد ؛ بیگانه ای 
د ر شــهر خود ش و د ر شبکه ی روابط پیشــین اش که آنها هم اغلب د رون خود شان د رگیر تجربه ی مشابهی 
هستند . فهم این حالت تعلیق، کلید  مهمی د ر د رک کلیت پیچید ه ی این تجربه است. یافته های جالب توجهی 

د ر بررسی کیفی و عمیقِ تجربیات افراد  از فرد ای روز فارغ  التحصیلی شان وجود  خواهد  د اشت. 
همچنین پایان د انشــگاه، به ویژه زمانی که با اشتغال یا ازد واج موفق همراه نباشد ، آغاز رابطه ی متفاوتی با 
زمان است که فرد  از کود کی تا کنون تجربه اش را ند اشته؛ تیپی از آزاد ی، رهاشد گی یا خلاء که د ر آن، نظم 
روزمره و معنا و مسیر زند گی امروز را نه لزوماً ساختارهای بیرونی همچون مهد کود ک، مد رسه و د انشگاه، بلکه 
خود  فرد  باید  تعریف کند  و این فرآیند  د شوار و ناآزمود ه ای است. بد ون شك، با یك پژوهش مید انی می توان 
فهرســت حوزه هایی از این قبیل را افزایش د اد  و زوایای بیشتری را کاوید . د ر اینجا به ذکر همین چند  مورد  

اکتفا می شود  چون هد ف اصلی، تأکید  بر ابعاد  کم ترشناخته شد ه ی این تجربه بود . 
مطابق با نظریه ی "آیین های گذار" د ر اند یشــه ی آرنولد  وان جنپ6، د انشگاه را می توان یك د وره و فرآیند  
گذار د انســت. وان جنپ زمانی که د ر آغاز قرن بیستم مفهوم مناسك گذار را مطرح و آن را د وره بند ی کرد ، 
هنوز د رکی سنتی از گذار وجود  د اشت و برخی روید اد های کلید ی زند گی بشر، که عمد تاً با رشد  بیولوژیك فرد  
نیز مرتبط بود ند ، ذیل این مفهوم می گنجید . با این حال امروز، ما د ر جوامع شهرنشینی که بسیار از تجربیات 
پیش از خود  فاصله گرفته اند  و ساختارهای زیاد ی را د ستخوش تغییر کرد ه اند ، با تجربیاتی از مبنا جد ید  )مانند  
عمل های تغییر جنسیت یا جراحی زیبایی و پلاستیك( یا تجربیاتی قد یمی که به شیوه ی کاملاً جد ید ی بروز 
می کنند  )مانند  آموزش، ازد واج و غیره( مواجه هستیم، که مرحله بند ی سه گانه ی "جنپ" از گذار را می توان 
د ر آن مشــاهد ه کرد . به عنوان مثال، تجربه ی خد مت سربازی، طلاق و قبولی د ر د انشگاه، از بسیاری جهات 
مانند  گذارهای ســنتی ای چون تولد ، بلوغ، ازد واج و مرگ هستند  و برای بسیاری از کنشگران این حوزه ها با 
یك مرحله ی گسست7 )جد ا شد ن از موقعیت پیشین که گاه می تواند  با جد ا شد ن فیزیکی و جغرافیایی نیز 
همراه باشد (، یك مرحله ی گذار8 )مراسمی پیچید ه و سنگین که فرد  را تغییر می د هد ( و یك مرحله ی پیوستن 

مجد د 9)ورود  به موقعیت جد ید  و پذیرش نقش های متفاوت( مواجه هستیم. 
با این حال، یك تفاوت جد ی نیز د ر اینجا به چشم می خورد  و آن، مفهوم پرد ازی نشد ن این روید اد هاست که 
باعث می شود  ماهیت گذاریِ این تجربه از سوی فرهنگ، د ر نظر گرفته نشد ه و اغلب، مناسکی که پذیرش آن 
را تسهیل و قواعد  و د انش مرتبط با آن را منتقل می کنند ، د ید ه نشوند . برعکس، به د لیل ویژگی های د وران 

مد رن، رویکرد ی به مراتب عرفی شد ه تر و روزمره تر نیز نسبت به آنها اتخاذ می شود . 10
 به عبارت د یگر، د انشگاه، استمرار همان نظام آموزشی ای تصور می شود  که فرد  د ر فرهنگ مد رن، از د وران 
د بستان و حتی پیش از د بستان، به صورت روزمره آن را تجربه می کند . د ر صورتی که حد اقل د ر تجربه ی امروز 
ایران و خصوصاً د ر مورد  د ختران، چنین نیست و د انشگاه، به مراتب، نظامی فراتر از یك نظام آموزشی مانند  
مد رسه است و باید  به عنوان یك مقوله ی جد ا و خاص د ر نظر گرفته شود ؛ فضایی که عموماً گذاری جد ی را 
برای زند گی افراد  د ر پی د ارد  و با ناد ید ه گرفته شد ن از سوی نظام های خانواد گی و فرهنگی، می تواند  مبنای 

بسیاری از مشکلات و عد م تعاد ل ها باشد .  

10. هر چند  برخی تلاش ها از 
سوی خود  د انشجویان به منظور 

غلبه بر فشارهای این گذار 
صورت می گیرد  و نمونه آن، 

برخی جشن های فارغ التحصیلی 
از جمله »جشن چایی« د ر 

د انشکد ه علوم اجتماعی است. 
با این حال، به نظر می رسد  
این کفایت نمی کند . چنین 
جشن هایی باز د رون فضای 

د انشگاه برگزار می شوند  و ما 
نیازمند  تد ابیری د ر خارج از این 

حوزه نیز هستیم.

6. Arnold Van 
7. GenepSeparation
8. Liminal 
9. Aggregation
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دانشگاهمتعهد،دانشگاهبیتعهد
بسیاری از اند یشمند ان و پژوهشگران حوزه ی توسعه، نقش و جایگاه مهمی برای آموزش و خصوصاً آموزش 
عالی قائل هستند  و د ر عین حال معتقد ند  که اغلب تحولات کشورهای د ر حال توسعه، د ر شرایط امروز جهان، 
اجتناب ناپذیر هســتند  و »علی رغم موانع و چالش ها باید  این راه را اد امه د اد .« بنا بر این، ظاهراً چاره ای جز 
اند یشید ن به این تحولات و تلاش برای هد ایت آنها و کاهش آسیب  ها و تضاد هایشان وجود  ند ارد . با این حال 
پرسش اساسی آنجاست که علت این مسائل را باید  د ر کجا د ید ؟ آیا بروز این اشکال آسیب گون اجتماعی را باید  
بخشی از ماهیت گریزناپذیر فرآیند  آموزش و ورود  زنان به فضاهای آموزشی د انست، یا اینکه از آنها به عنوان 

کژکارکرد ها و ایراد های نظام د انشگاهی، صحبت کرد ؟ 
از آن مهم تر، متولی تغییرات مورد  نیاز د ر این نظام، کیست؟ د ولت یا خود  د انشگاه؟ د ر توسعه ی پاید ار، آموزش 
عالی باید  نقشی پیشگام د ر تحولات جامعه ی خود  د اشته باشد  و نه پیرو. »بین اینکه د انشگاه، قسمتی از یك 
جامعه ی متغیر باشــد  و اینکه مبد ع برخی تغییرات ویژه ی اجتماعی محسوب شود ، تمایز وجود  د ارد .« بخش 
قابل توجهی از جامعه ی ما، امروز د رگیر فضای د انشگاه و تجربیات وابسته به آن است؛ فضایی که د ر فقد ان سایر 
نهاد ها و فضاها، به نهاد ی با ترکیب پیچید ه ای از کارکرد های جد ید  و چند گانه تبد یل شــد ه است و توأمان به 
نیازهای ارتباطی، فراغتی، مهارتی و معناسازی جوانان پاسخ می د هد . این د ر حالی است که طبق شاخص های 
اعتماد  اجتماعی،  د انشگاه هنوز نهاد ی موجه و مورد  اعتماد  خانواد ه ها و نظام اجتماعی است. صرف وجود  همین 
اعتماد  است که بسیاری از خانواد ه ها )برخلاف تجربه ی مد رسه و نظام پیش از آموزش عالی( کنترل خاصی روی 
این فضا و تعامل فرزند انشان با آن ند اشته و نسبت به مسائل آن با فرض اینکه متولیان، خود شان اوضاع را تحت 
کنترل د ارند ، بی توجه اند . حتی ارتباط حد اقلی ای که بین خانواد ه و نظام آموزشی د ر قالب انجمن های اولیاء و 
مربیان د ر مد رسه وجود  د اشت، از بین می رود  و این وضعیت، بار بیشتری را بر د وش متولیان آموزش عالی قرار 
د اد ه و مسئولیت سنگین تری را برایشان ایجاد  می کند . همه ی این ها باعث می شود  که بگوییم د انشگاه نباید  و 
اصلاً نمی تواند  نسبت به پیامد های عملکرد  خود  بی تفاوت باشد  و نقش خود  د ر آن را جویا نشود ، خصوصاً که د ر 

تجربه ی ایرانی، باید  این یاد گیری را بسیار فراتر از آموزش های علمی د انست. 
از افراد ی که پیرامون این موضوع و با تاکید  بر مســئله ی سواد  و سواد آموزی کار کرد ه اند  می توان به برایان 
استریت، انسان شناس و نویسند ه ی کتاب سواد : از نظریه تا فعالیت ها،  اشاره کرد . او که کاری مید انی بر روی 
یکی از روستاهای شرقی ایران د ارد ، به نظام های سواد آموزی محلی علاقه مند  بود ه و مکتب را به عنوان نظام 
سواد آموزی سنتی د ر ایران، با مد ارس نوین امروزی مقایسه می کند . استریت د ر کتاب خود  نشان می د هد  که 
نظام اول، چه طور د ر تناسب با فرهنگ جامعه و نیز اقتصاد  آن بود ه و از خنثی نبود ن سواد  و ضرورت ارتباط 
آن با بافت صحبت می کند . بنابراین، سواد  از منظر او و د ر ارتباط با توسعه ی پاید ار یك جامعه، نمی تواند  امری 
خود مختار و جهان شمول باشد  و ضرورتاً باید  از بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد ی خود  حرکت کرد ه و مبتنی 
بر نیازها و شــرایط آن باشد . او معتقد  است »د ر شکل د هی به مد لی منسجم و جهان شمول، معنای حقیقی 
مقوله ی د انش و ســواد  خد شه د ار شد ه« و به همین جهت میان سواد  حقیقی و آموزش مد رسه ایتفاوت 
قائل شد ه و به راهکارهای ایجاد  تحول مطلوب د ر فرآیند های سواد آموزی کنونی جهان می اند یشد . اگر د انشگاه 
را نهاد  پیشروی جامعه و کارگزار تغییر آن و نه صرفاً بخشی تابع بد انیم، باید  حساسیت نسبت به این مسائل را 
بالا ببریم. رسالت د انشگاه د ر جامعه، ایجاد  فهمی پیشرفته و کاربرد ی، و د انشی مسئولانه نسبت به د نیاست به 

طوری که بتواند  روابط انسان و محیط را تنظیم کند ■
منابع: بریجز، د یوید  و د یگران، 1389، آموزش عالی و توسعه ملی )د انشگاه ها و جوامع د ر حال گذار(، رضا سیمبر، تهران، پژوهشکد ه 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
گاف، استیفن، اسکات، ویلیام، 1389، آموزش عالی و توسعه پاید ار )پاراد وکس و احتمال(، ارسلان قربانی شیخ نشین، تهران، پژوهشکد ه 

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

شیخان، مهسا، "سواد آموزی 
مبتنی بر جهان بینی و 

چالش های پیش رو"، د ر: 
سایت انسان شناسی و 

فرهنگ، تاریخ انتشار: 17 
تیر 1393، قابل د سترسی از: 
http://anthropology.ir/

13977/node


